
ــيار دانشگاه اصفهان در نشستی با  ــن رنانی، دانش آرمان :  دکتر محس
عنوان آيا اقتصاد ايران به مرحله کهولت رسيده است؟  پس از بيان علل 
و مشخصه های پيری اقتصاد ايران توصيه های خود را در اين مورد بيان 
کرد. به اعتقاد اين استاد دانشگاه، اقتصاد ايران وارد مرحله کهولت شده 
ــدن دوره گذار و... بوده است. توصيه  و عامل آن دولت مردد، طولانی ش
ــت که در اين مقطع که اقتصاد ايران وارد مرحله  اين اقتصاددان اين اس
ــاوت با يک اقتصاد جوان  ــده بايد نوع رفتار دولت با آن متف کهولت ش
باشد. به گفته رنانی، تئوری های مرسوم اقتصاد اگرچه ابزار خوبی برای 
تحليل هستند اما در سياست گذاری اقتصادی به تنهايی ثمربخش نيستند 
ــه دانش اقتصاد را  ــند بلکه بايد مجموع ــی می توانند خطرناک باش و حت
همراه با ويژگی های جامعه ايران به کار گرفت تا بتوان راه حل هايی برای 
ــخص اين کارشناس  ــنهاد مش اقتصاد ايران ارايه داد. به همين دليل پيش
ــاله، کل قوا  ــه بايد برای يک دوره حداقل ۱۰ س ــت ک اقتصادی اين اس
ــيون پزشکی اقتصادی» داشته باشند  يک مجموعه  مشترک مانند «کميس
و کل سياست های اقتصادی از اين کميسيون عبور کند تا سازگاری آنها 

ــرايط اقتصاد کنترل شود. تاکيد وی اين است که سياستگذاری های  با ش
ــرايط فعلی سياست گذاری انفرادی  ــود، چرا که در ش انفرادی ممنوع ش
ــت. رنانی در اين مورد توضيح داد:  ــم مهلکی اس برای اقتصاد ايران س
اين بحث مانند آن است که پزشکان مختلفی برای يک بيمار نسخه های 
ــموميت دارويی دچار کنند. بنابراين  ــی بدهند و بيمار را به مس متفاوت
نسخه  پيچی پزشکان متعدد بايد ممنوع شود و يک کميسيون پزشکی 
ــمويت  ــن مورد عمل کند. اقتصاد ايران نيز اکنون دچار «مس در اي
ــت. از نگاه اين اقتصاددان، پيش بينی پذيری  ــده اس ــتی» ش سياس
ــرايط کهولت کاهش می يابد و در اين شرايط بايد  اقتصاد در ش
خيلی محافظه کارانه سياست گذاری کرد. وی تصريح کرد: نسخه 
ما برای اقتصاد ايران نبايد ايجابی باشد بلکه بايد سلبی باشد. اگر 
ــرمايه  روند کنونی ادامه پيدا کند ما وارد چرخه معيوب تخليه س

ــده ايم. وقتی اقتصاد به مرحله تخليه سرمايه  ــويم و شايد ش می ش
انسانی، مالی و اجتماعی برسد، انباشت سرمايه متوقف می شود و اين  

يعنی توقف رشد حقيقی.

 جراحی در پيری ممنوع است
رنانی که پيش از اجرای هدفمندسازی يارانه ها تذکر 
داده بود اين طرح بايد با شيوه بهتری اجرا شود تلويحا 
به اين موضوع اشاره کرد و گفت: در چنين شرايطی که 
اقتصاد وارد مرحله کهولت شده، نبايد اقتصاد را جراحی 
کرد. هر سياستی که بوی جراحی بدهد بايد ممنوع باشد. 
به زعم اين اســتاد دانشگاه، اقداماتی مانند تغيير قانون 
از هر نوعش، شــيوه های غيرکارشناسی هدفمندسازی 
يارانه ها و نظاير اينها نوعی جراحی محسوب می شوند 
و ممکــن اســت به خونريــزی اقتصــاد و درهم ريزی 
بينجامند. وی متذکر شد: مسئولان در سياست گذاری ها 
برای اقدامات بعــدی بايد دقت کنند که نظام اقتصادی 
وارد مرحله کهولت شده است و نبايد جامعه را به سمت 
درهم ريزی ببرند. او گفت در اينجا منظور از سيســتم، 
نظام ملی است نه نظام سياسی و منظور از کهولت، پيری 
زودرس اســت نه پيری طبيعی. وی گفت جوانی نظام 
ملی برنمی گردد. مردم که عوض نمی شوند. بايد اين نسل 
بگذرد. ۳۰ سال زمان می برد که يک نسلی که در يک نظام 
سياســی شکل گرفته عوض شود. تازه بچه ها هم تحت 
نظر همين نسل پرورش يافته اند بنابراين تغيير چيزی را 

عوض نمی کند. 
 راه حل نظام اقتصادی کشور ما سياسی است

پيش از اشــاره به ســخنان آغازين دانشيار دانشگاه 
اصفهان اشاره به نسخه نهايی او قابل توجه است. توصيه 
وی اين اســت که نظام اقتصادی مــا راه حل اقتصادی 
ندارد. راه حل نظام اقتصادی کشــور ما سياســی است. 
يعنی در شرايط کنونی تنها از دست نهادهای اقتصادی 
و وزارتخانه های اقتصــادی کاری برنمی آيد. بلکه اين 
سياستمداران هستند که بايد گره از پيکره اقتصاد ايران 
بگشايند تا اقتصاد ما بتواند نفس بکشد. رنانی قبل از بيان 
توصيه های خود در بررســی پيری اقتصاد ايران چندين 
ســوال مطرح کرد. وی با طرح اين سوال که آيا اقتصاد 
ايران وارد مرحله کهولت شده است يا نه؟ گفت: پس از 
پاســخ به اين سوال بايد ديد که اگر وارد مرحله کهولت 
شده، پيامدهای آن چيست و چگونه می توان اقتصاد را از 
مرحله کهولت و پيری خارج کرد؟ استاد دانشگاه اصفهان 
ادامه داد: برخی از سياســت هايی که تاکنون در کشور ما 
اجرا شده، به نتايج مطلوبی نرسيد ه اند. اين مختص امروز 
هم نيست. حتی در سال های ۶۹ تا ۸۲ هم که نرخ ارز در 
زمان آقای هاشمی از هفت تومان به ۱۴۰ تومان رسيد، 
نرخ ارز ۲۰ برابر شــد، اما صــادرات افزايش درخوری 
نيافت. پس اشــکال از کجاست؟ رنانی اضافه کرد: اگر 
مروری کنيم می بينيم سياست هايی که علم اقتصاد توصيه 
می کند و نتايجی که برای آنها پيش بينی می کند در عمل 
در اقتصاد ايران پاسخ نگرفته است. نرخ بهره کم شده اما 
سرمايه گذاری بالا نرفته است. وام می دهيم اما اشتغال بالا 
نمی رود. در علم اقتصاد اينها با هم در ارتباط هستند اما 
سوال اين است که مشکل از کجاست که اين سياست ها 
در اقتصاد ايران جواب نمی دهد؟ وی در پاســخ به اين 
سوال  اظهار کرد: درمورد اينکه چرا اينچنين بوده تاکنون 
چهار پاسخ متدلوژيک داده شده است. يکی اينکه برخی 
تحليل کرده اند اقتصــاد ايران در دريايی از هزينه مبادله 
غرق اســت. در حالی که فرض علم اقتصاد اين اســت 
که هزينه مبادله ناچيز است. هزينه مبادله هم هزينه هايی 
هستند که نبايد باشند اما هستند. به گفته اين استاد اقتصاد، 
در ۲۰ سال اخير علت ديگری که عنوان شده اين است 
که دولت وظايف کلاسيک خودش را به طور کامل انجام 

نمی دهد. 
 تئوری های اقتصادی برای کدام جوامع است؟

نويســنده کتــاب «بازار يــا نابــازار؟» در ادامه اين 
نشست محور ســخنانش را بررسی پيری اقتصاد ايران 
قرار داد و گفت: اگر می بينيم سرمايه گذاری می کنيم ولی 
اشتغال بالا نمی رود يا نرخ ارز بالا می رود اما صادرات 
افزايش نمی يابد يا هر سال درآمد نفت بالاتر می رود اما 
مشکلات اقتصادی ما عميق تر می شــود و نظاير اينها، 
به اين دليل اســت که اقتصاد ايران وارد مرحله کهولت 
شده است. وی بيان کرد: علم اقتصاد وقتی تئوری مطرح 
می کند انبوهی از پيش فرض ها را صراحتا يا غيرصريح 
می انــگارد. اوليــن دســته از پيش فرض هــای تئوری 
اقتصاد اين پيش فرض های صريح هستند. دومين دسته 
پيش فرض ها، پيش فرض هايی هستند که به صراحت بيان 
نمی شوند اما در تقدير انگاشته می شود. به عبارتی در پس 
ذهــن اقتصاددانان اين موارد وجود دارد اما به صراحت 
بيان نمی شود. به اينها «فروض ضمنی» گفته می شود. مثلا 
وقتی می گوييم دولت، منظور علم اقتصاد، دولتی است که 
نظم داخلی، ثبات پولی، تعريف استانداردهای کالايی، 
تعريف حقوق مالکيت و تضمين حقوق مالکيت و... را 
به خوبی برقرار و محقق می کند. اينها را کســی صريح 
نمی گويد اما در پس ذهن اقتصاددانان وجود دارد. پس 
اگر دولتی مستقر باشــد که آن شش وظيفه کلاسيک را 
خوب انجــام دهد، آن وقت حرف هايی که علم اقتصاد 
می زند می تواند اجرايی شــود. رنانی سپس به «فروض 
کمکی» به عنوان دســته ســوم از پيش فرض های علم 
اقتصاد اشاره کرد و يادآور شد: ما فروضی در علم اقتصاد 
نداريــم که اصلا درمورد آن حرفی زده نمی شــود. مثلا 

وقتی می خواهيم يک تئوری اقتصادی را درمورد نرخ ارز 
و صادرات بيان کنيم، تعداد زيادی فرض داريم که مثلا 
يکی از آنها اين است که آن جامعه ای که ما داريم درمورد 
آن تحقيق می کنيم توزيعش نرمال است و ميانگين خطای 
آن صفر و واريانس آن ثابت است که اينها بيشتر فروض 
آماری است برای وقتی که می خواهيم برآوردی درمورد 
شاخص های آن جامعه انجام دهيم. درمورد اين فرض ها 
هم معمــولا حرفی زده نمی شــود. اينها فروض کمکی 
است. استاد دانشگاه اصفهان در ادامه اظهار کرد: اما فراتر 
از اين، علم اقتصاد فروضی دارد که همه آن تحت عنوان 
فرض «ثبوت شــرايط ديگر» می آيد و در واقع فروض 
پنهان اســت. در واقع گفته می شود فرض بر اين است 
که بقيه شرايط وضعيتشان عادی و نرمال و باثبات باشد. 
علم اقتصاد هم برای يک فضاهای خاصی از جمله زمين 
است. اما در اقتصاد به اين  فروض پنهان اشاره نمی شود 
و فقط با فرض کلی «ثبوت شرايط ديگر» فرض می شود 

که تمام شرايط ديگر ثابت و عادی است. 
 تزريق های مالی اقتصاد را مسموم می کند

وی در ادامــه با تاکيد بــر اينکه بايد به کهولت نظام 
اقتصادی کشور توجه شود افزود: تزريق های مالی مکرر، 
اقتصاد را به يک مسموميت سياستی يا مالی مبتلا می کند 
که مانند مســموميت دارويی در بدن اســت. ســال ها و 
حتی گاهی دهه ها طول خواهد کشــيد تا اقتصاد بتواند 
از پيامدهای مسموميت سياستی يا مسموميت مالی رها 
شــود. دکتر محســن رنانی با بيان اينکه اقتصاد ايران به 
گونه ای زودرس وارد مرحله دوم عمر خود شده است، 
به تشريح مراحل عمر يک سيستم اشاره کرد و گفت: اگر 
برای يک سيستم چند بخش کودکی، جوانی، ميانسالی، 
کمال، کهولت و اضمحلال در نظر بگيريم، اقتصاد ايران 
وارد مرحله کهولت و اضمحلال شده است. نبايد انتظار 
داشــته باشــيم قوانينی که علم اقتصاد برای يک جامعه 
شــاداب و جوان نوشــته در دوران پيری جواب بدهد. 
در پزشکی خيلی وقت ها برای پيرها درمان های ايجابی 
تجويز نمی کنند و می گويند بايد برای پيرها نسخه های 
ســلبی نوشــت. مثلا برای کليه درد يک بيمــار پير دارو 
نمی دهند و می گويند مثلا فقط از فلان مواد غذايی پرهيز 
کنيد تا فشــار روی کليه  ها کمتر شــود. در دوران پيری 
نسخه پيچی سلبی اســت نه ايجابی. وی متذکر شد: در 
اقتصاد هم نسخه های ايجابی در دوران جوانی و کمال 
جــواب می دهد نه در دوران کهولــت. مهم تر از اين در 
دوره کهولت نبايد به يک سری جراحی ها دست زد. چون 
ايجاد شوک در يک سيســتم پير آن را وارد يک سيکل 
معيوب می کند. در کهولت اولويت اول حفظ ثبات است 
و بايد فقط ثبات سيستم را حفظ کرد و چاره ای انديشيد، 
چرا که اگر جراحی های بزرگ صورت بگيرد اقتصادی 
که پير است وارد يک سيکل معيوب می شود. علت نقد 
من به هدفمندسازی هم همين بود که يک جراحی بزرگ 
در دورانی بود که اقتصاد ايران وارد مرحله کهولت شده 
بود و بايد شيوه اجرا تغيير می يافت.وی در ادامه به رابطه 
دولت و توســعه اشــاره کرد و توضيح داد: دولت ها از 
نظر نسبت با توسعه به سه دسته تقسيم بندی می شوند. 
يا «توســعه خواه» يا «توســعه خوار» يا «توســعه باز» 
هستند. دولت توسعه خواه دولتی است كه برای توسعه 
برنامه ريزی می كند و به موازات تحقق توسعه، نقش خود 
را به جامعه مدنی واگذار می کند. مثلا هرچقدر مطبوعات 
رشد كردند عقب نشينی می كند و به تشكل ها اجازه رشد 
می دهد. يا به موازات رشد دانشگاه ها،  عرصه  های فکری 
و حتی مديريتی را در معرض دانشگاهيان قرار می دهد. 
يا به موازات رشــد بخش خصوصی، دولت نقش خود 
را در اقتصاد کمرنگ می کند. دولت «توســعه خوار» هم 
برعکس «دولت توســعه» خواه است. يعنی نه توسعه 
می خواهد و نه در عمل به توســعه تن می دهد يعنی به 
عنوان مانع توسعه عمل می کند. اما دولت «توسعه باز» يا 
مردد دولتی است كه در تئوری، توسعه می خواهد اما در 
عمل وقتی نوبت واگذاری عرصه اجتماعی و اقتصادی به 
جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود دستش می لرزد. 
برنامه توسعه می نويسد اما وقتی بخش خصوصی بزرگ 
می شــود، از آن وحشت می کند. رنانی تصريح کرد: بايد 
بگويم تمام دولت ها بعد از مشروطيت در ايران توسعه باز 
يا مردد بوده اند. رنانی متذکر شد: هنوز دولت توسعه خواه 
در كشــور ما به طور کامل و صددرصدی شكل نگرفته 

است. 
 چگونگی سن حکومت ها

وی در ادامه اشــاره کرد که برای مشخص کردن سن 
حکومت ها می توان به رابطه اقتدار دولت و جامعه مدنی 
در فرايند توسعه مراجعه کرد. دکتر محسن رنانی توضيح 
داد: در گذشته های دور اقتدار دولت بالا بوده و آرام آرام 
اقتــدار دولت كم می شــد تا به يك حداقلی برســد. در 
مقابل اقتدار جامعه مدنی پايين بود و آرام آرام با فرايند 
توسعه اقتدار جامعه بالا می رود. اين را جابه جايی اقتدار 
می گوينــد. آن مرحله اول كه اقتــدار دولت بالا و اقتدار 
جامعه پايين بوده مرحله توسعه نيافتگی است. در مرحله 
وسط كه اقتدارها جابه جا می شوند مرحله گذار است و 
مرحله انتهايی که اقتــدار جامعه بالا و اقتدار حکومت 
پايين است مرحله توسعه يافتگی محسوب می شود. اگر 

جامعه ای به صورت نرمال و طبيعی به ســمت توسعه 
برود صرف نظــر از طول مدت آن، ما با يک جابه جايی 
در اقتدار روبه رو خواهيم بود. اين جابه جايی يک فرايند 
طبيعی اســت. حالا بسته به اينکه دولت ها از چه جنس 
باشــند اين روند اقتدار تفاوت می کند. وی اضافه كرد: 
دولت توســعه خواه دولتی اســت که همزمان با توسعه 
اجازه کاهش اقتدار خود و افزايش اقتدار جامعه مدنی 
را می دهد اما اگر دولت توسعه خوار باشد اين حالت رخ 
می دهد که نمی گذارد اقتدار خودش پايين بيايد. دولت 
توسعه باز نيز اينطوری است که تا حدودی اجازه كاهش 
اقتدار خود را می دهــد و می گذارد اقتدار جامعه مدنی 
هم تا يک حدی رشد کند اما از يک ميزانی به بعد ديگر 

اجازه نمی دهد اين روند جابه جايی اقتدارها طی شود. 
 رشد اقتدار جامعه مدنی ايران متوقف نيست

رنانی در ادامه، كشور چين را مثال زد و گفت: چينی ها 
خيلی زيبا و حساب شده اين جابه جايی اقتدار را مديريت 
می کنند و غرب هم از اين روند راضی است و به همين 
دليل درمورد بحث حقوق  بشــر و انرژی اتمی و نظاير  
اينها به آنها خيلی كاری ندارد. كشور چين به طور پلکانی 
اقتدار دولــت را پايين می آورد و اقتدار جامعه مدنی را 
افزايش می دهد. اين حرکت بعد از سال ۱۹۷۶ يعنی بعد 
از انقلاب فرهنگی چين شروع شده است اما کنترل شده 
پيش می رود. به نظر می رســد كشور چين مسير درستی 
را می رود. درست است که دموکراسی به تعويق می افتد 
اما بايد در نظر داشــت که اين روند بهتر از يک انقلاب 
يا بهتر از يک دموکراســی صوری است. وی افزود: در 
سال های پس از انقلاب يک نظام سياسی جديدی به پا 
شد. اقتدار دولت به طور صوری بالا مانده اما از آن سو 
اقتدار جامعه مدنی متوقف نشــده است. از نگاه رنانی،  
علت اين موضوع جوان بودن جمعيت ايران است. وی 
در اين مورد شــرح داد: همزمانی تحولات جمعيتی در 
ايران با تحولات جهانی يعنی پديداری عصر اطلاعات 
و فناوری، يک فشار مضاعف برای افزايش اقتدار جامعه 
مدنی ايجاد کرد. گســترش ابزارهای اطلاعاتی، جامعه 
مدنی را رشد می دهد. عوامل مختلفی دست به دست هم 
داده اند که باعث شده رشد اقتدار جامعه مدنی در ايران 
متوقف نشود. برخی شاخص ها نشان می دهند ما از نقطه 

سربه سری هماوردی اقتدارها عبور کرديم. 
 وارد مرحله هرزروی انرژی شده ايم

به گفته اين استاد دانشگاه منحنی عمر همه سيستم های 
زنده و پويا نشان می دهد که هر سيستمی يک رشد اوليه، 
بعــد يک تعادل بالا و ســرانجام يک افول دارد، منحنی 
چرخه عمر سيســتم های سياسی هم از تولد يا تاسيس 
شروع می شود وسپس کودکی، رشد، بلوغ، تکامل، تعادل، 
اشــرافيت، بروکراســی و مرگ را در پی خواهد داشت. 
وی ادامــه داد: ارتفاع اين منحنی بيانگر ميزان خلاقيت 
و توانايی سيســتم است. در ابتدای تولد سيستم، ميزان 
انرژی پايين اســت و آرام آرام سيستم سرعت و قدرت 
می گيرد و يک دوره ای اين را حفظ می کند و بعد آرام آرام 
اين انرژی كم می شود و به کهولت و اضمحلال و بعد هم 
مرگ می رسد. اين منحنی عمر همه سيستم ها است. رنانی 
بــا بيان اينكه در عبور از هرکدام از مراحل، جامعه يک 
مرحله گذر را طی می کند، افزود: بچه از نوزادی تا کودکی 
يــک دوره گذار را طی می کند. مثــلا دورانی  که دندان 
درمی آورد يک دوره گذار است. بعد بين مرحله کودکی 
تا بلوغ با دوره گذاری ديگر روبه رو می شــود که ممکن 
است با بروز مشکلات روانی طی  شود. يکی از مهم ترين 
دوره های گذار سيستم های اجتماعی، مثل يک خانواده، 
در فاصله بين رشــد سريع و بلوغ است که بحران هايی 
رخ می دهد. بعد از رشــد سريع و قبل از بلوغ وارد يک 
دوره گذار می شويم که اگر خوب مديريت نشود منحرف 
می شويم و به جای حرکت در مسير طبيعی به مسير تله 
بنيانگذار می رويم. وی برای فهم موضوع تله بنيانگذار 
اين مثال را زد كه در يک شرکت موسس، شرکت را راه 
می اندازد و چند نفر را استخدام می كند و در يک جايی 
رشد شرکت شروع می شود. ابتدا همه کارها با همکاری 
و گذشت پيش می رود و شرکت به سرعت رشد می کند و 
به بلوغ نزديک می شود. اکنون كاركنان می خواهند متناسب 
با رشد شرکت طرح های جديدتری بياورند که البته اين 
طرح ها مستلزم تغييراتی در توزيع مسئوليت ها می شود 
كه ناگهان مدير مجموعه وقتی می بيند طرح  های جديد 
ممکن اســت اقتدار او را کاهش دهد و دســت و نقش 
مهندســان و مديران و کارکنان ميانی را باز کند می گويد 
طرح های شما نبايد اجرا شود. اين دعوای بين کارکنان و 
مدير، مجموعه شرکت را وارد مرحله تله بنيانگذار می کند. 
در نتيجــه، اين دعوا يا در بلندمــدت ادامه پيدا می کند 
و شرکت مســتهلک و منحل می شود يا اينکه نيروهای 
خلاق شرکت استعفا می دهند و می روند و شرکت عملا 
مضمحل می شود. در اين مدت انرژی و توان شرکت هم 
کم می شود.وی يكی از عوامل رانده شدن هر سيستم به 
ســوی تله بنيانگذار را وجود مديريت های يکه تازانه از 
يک سو و شــكل گيری بخش های نو و حضور مديران 
جــوان و نوآور در بخش های ميانی سيســتم ذكر كرد و 
افزود: در دوره رشد سريع سيستم، ضرورت پيدا می کند 
که سيســتم با تحولات دنيای بيرون، خودش را سازگار 

کند اما تداوم مديريت يکه تازانه موسسان اجازه نمی دهد 
تا مديــران جوان ايده های خود را برای ســازگار کردن 
سيستم با تحولات بيرون اجرايی کنند و همين دوگانگی 
اســت که منجر به رويارويی پيکره سيســتم با مديريت 
يکه تازانه می شود و نهايتا اگر در اين رويارويی مديريت 
يکه تازانه پيروز شود سيستم وارد تله بنيانگذار می شود. 
اگر عمر سيستم به صورت طبيعی طی می شد سيستم با 
عبور از ســاير مراحل عمر يعنی بلوغ و تکامل و تعادل 
ممکن بود در بلندمدت وارد مراحله پيری طبيعی شود 
کــه در اين صورت امکان داشــت با ايجــاد جهش در 
سيستم مانع از پيری آن شد اما اکنون روندها غيرطبيعی 
شده اســت. رنانی در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: 
برای درک پيری سيستم ده ها شاخص وجود دارد که با 
محاسبه آنها می توان نشان داد که يک سيستم وارد مرحله 
کهولت شده است، اما دو شاخص از همه مهمتر است. 
اين دو شاخص کنترل پذيری و انعطاف پذيری هستند. 
انعطاف پذيری همه سيستم ها ابتدا بالاست اما آرام آرام تا 
آخر عمرشان کم می شود. دقيقا مانند يک بدن کودک که 
ابتدا آنقدر انعطاف دارد که انگشت شست پای خود را 
هم می تواند بمکد. اما به تدريج انعطاف پذيری بدنش کم 
می شود تا در دوران پيری به حداقل خود می رسد. پس 
انعطاف پذيری همواره نزولی است. اما کنترل پذيری اول 
پايين است و سپس به اوج می رسد و بعد دوباره کاهش 
می يابد. باز يک کودک وقتی به دنيا می آيد ابتدا هيچ کنترلی 
روی بدن خود ندارد. در آغاز بچه حتی نمی تواند بنشيند 
اما آرام آرام اين کنترل ها را به دست می آورد و به جايی 
می رسد که مثلا قهرمان ژيمناستيک می شود. اما بعد از 
اينکه به اوج کنترل پذيری رسيد با افزايش سن او، دوباره 
کنترل پذيری اش کاهش می يابد تا سرانجام به يک جايی 
می رسد که حتی نمی تواند تعادل بدن خود را حفظ کند. 
نتيجه اين که اگر همزمان کنترل پذيری و انعطاف پذيری 
يک سيســتم در حال کاهش باشد به اين معنی است که 
آن سيستم پير شده است. اين دو شاخص مهمی هستند 
که می توان با آنها وضعيت سيســتم ها را کنترل و با هم 
مقايسه کرد. سيستم ما چون روند طبيعی را طی نکرده اگر 
شاخص ها نشان دهد که کنترل پذيری و انعطاف پذيری 
آن هر دو در حال کاهش است، به اين معنا خواهد بود که 
سيستم دچار پيری زودرس شده است. وی اضافه كرد: 
اما عوارض پيری زودرس مثل پيری طبيعی نيست و اگر 
زود درمان شود قابل برگشت است. فرق پيری زودرس 
با پيری طبيعی اين است که پيری زودرس رفتارش مثل 
پيری طبيعی است اما اگر زود درمان شود قابل بازگشت 
است بنابراين وقتی می گوييم سيستم در اين مرحله وارد 

پيری زودرس شده يعنی هنوز فرصت درمان هست.
 كاهش كنترل پذيری و انعطاف پذيری

رنانی در ادامه در ارزيابی شاخص های کنترل پذيری 
و انعطاف پذيــری اظهار كرد: می توان مشــاهده كرد كه 
انعطاف پذيری درمورد ســبک زندگــی مردم چقدر کم 
شده است. در حوزه انديشه و فيلم و احزاب و فعاليت 
سياســی هــم انعطاف پذيری تــا حدی کم اســت. در 
زندگی های روزمره ديده می شــود که انعطاف ها چقدر 
کاهش يافته است. نه تنها انعطاف پذيری دولت ها نسبت 
به جامعه کم شده بلکه انعطاف پذيری مردم هم نسبت به 
يکديگر کم شده است. افزايش پرونده های دادگستری و 
افزايش نزاع های خيابانی و درگيری های مختلف نشان 
از کاهش انعطاف پذيری در ميان مردم دارد. به طور کلی 
کاهش مدارا در جامعه نشانه کاهش انعطاف پذيری در 

سيستم است. 
 پيکره اقتصاد و توليد کرخت شده است

اين اقتصاددان در ادامه با طرح اين سوال كه چگونه 
پيری به نظــام اقتصادی منتقل می شــود؟ گفت: پيکره 
اقتصاد و توليد کرخت شــده است و هرچقدر هم که به 
آن دارو و مواد تقويتی تزريق می شود باز بهبود و تحرک 
پيدا نمی کند. اينها علائم پيری است. اما نکته اينجاست 
که اين کهولت اقتصادی مانند اينکه اگر قلب يا مغز فردی 
پير شــود و توانايی اش کاهش يابد کل بدن توانايی اش 
کاهش می يابد و به شــكل يــك بدن پير عمل می کند و 
بعد کل بدن واقعاً پير می شــود. بنابراين اگر سيستم پير 
شود آن وقت همه اجزای آن پير می شود. اقتصاد هم به 
عنوان جزئی از نظام ملی پيرانه عمل خواهد کرد. عامل 
پيری اقتصاد، کهولت است. رنانی در ادامه بيان كرد: نظام 
اقتصادی زنده است و آدم ها و مديران و سرمايه گذاران 
جزو اين نظام احســاس دارند و به تدريج پيری آنها را 
خسته می کند. مثلا وقتی ثبت يک شرکت در آمريکا سه 
ساعت طول می کشد اما در ايران بين ۴۰ تا ۵۰ روز کاری 
طول می کشد اين پيچيدگی نظام اداری موجب خستگی 
و فرســودگی نظام اقتصادی می شــود. به گفته او، برای 
زنده بودن سيستم دو شرط لازم است و سيستمی زنده 
و پوياست که دو ويژگی داشه باشد؛ يکی دارای سازوکار 
پويايی باشد و ديگری دارای فرايند بازخورد اطلاعات 
و کنترل باشد. منظور وی از پويايی اين است كه سيستم 
بتواند خود را ارتقا دهد و همراه با تحولات بيرونی خود 
را متحول کند. رنانی پس از اين توضيح داد: يك سيستم 
وقتی انعطاف داشــته باشــد، اگر به آن شوک وارد  کنيم 
می تواند متناسب با شوک تغيير موضع داشته باشد. اگر 

انعطاف نداشته باشد نمی تواند سريع واکنش نشان بدهد. 
مثلا از سال ۸۴ تا آذرماه سال ۹۰ نقدينگی کشور از ۹۰ 
هزار ميليــارد تومان به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش 
يافت. يعنی ۲۸۸ درصد رشد کرد. اينچنين رشد نقدينگی 
تورم چندبرابری خودش را ايجاد می کند. يعنی به اندازه 
کل نقدينگی از زمان قاجار تا دولت آقای احمدی نژاد به 
اقتصاد پول تزريق شده است. اينچنين نقدينگی اقتصاد 
را به تورم چهارنعل می رساند. در شرايطی که بايد تورم 
چهارنعل می داشتيم اما اينطور نشد و شاخص قيمت ها 
از ســال ۸۵ تا سال ۹۰ از رقم ۱۲۳ به ۲۸۵ رسيد. يعنی 
۱۳۱ درصد رشد کرده که حتی کمتر از نصف شدت رشد 
حجم پول بوده است. اين نشانه کرختی است. اين نشانه 
اقتصادی است که ديگر توان واکنش هم ندارد. در حالی 
که در اقتصادی مثل ايران با چنين رشــد نقدينگی بايد 
رشــد عظيم تورم را تجربه می کرد. باز می بينيم وام داده 
می شــود اما منجر به تحرک جدی در اقتصاد نمی شود. 
اســتاد دانشگاه اصفهان با اشــاره به اينکه کشش تورم 
نسبت به نقدينگی معادل ۰/۴۶ درصد، اين رقم را خيلی 
پايين دانست و افزود: اين نشان از انعطاف پذيری پايين 
سيســتم اســت. به عنوان ديگر مثلا قيمت بنزين هفت 
برابر شده يعنی ۷۰۰ درصد رشد كرده است اما مصرف 
بنزين از ۶۰ ميليون ليتر به ۵۰ ميليون ليتر رسيده  يعنی 
فقط  پانزده درصد کاهش يافته اســت تازه اين پانزده 
درصد هم ناشــی از آن است که آن عده ای که مصرف 
بنزی شــان کم شده حالا بيشتر گاز می زنند. اين نشان 
می دهد اقتصاد ديگر توان واکنش ندارد. همين داستان 
برای نان و ســاير اقلام مصرفی رخ داده اســت. وی 
در ادامــه يكــی ديگر از علائم کهولــت اقتصادی را 
ســهم دانش بری ذكر كرد و يادآور شد: در اقتصادهای 
جوان سهم توليدات دانش بر در آنها بالاست. چون زبان 
اقتصاد امروز زبان اقتصاد دانش بنيان اســت. همچنين 
شاخص های ديگر مثل سهم مصرف از سهم پس انداز نيز 
می تواند پيری سيستم را نشان دهد. در جوامع پير سهم 
مصرف بالا و سهم پس انداز پايين است. رنانی در ادامه 
علاوه بر شــاخص های انعطاف پذيری به شاخص های 
کنترل پذيری نيز اشاره كرد و گفت: ابزارها و سياست های 
پولی و مالی يكی از شاخص های كنترل پذيری محسوب 
می شــود. زمانی دولت با کاهش نرخ بهره می توانســت 
در ســرمايه گذاری جهش ايجاد کند اما امروز مثلا نرخ 
بهــره از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد می رســد ولی اصلا در 
سرمايه گذاری جهشی رخ نمی دهد. اشتغالی هم به وجود 
نمی آيد. يعنــی اينکه ديگر دولت با نرخ بهره نمی تواند 
بر اشــتغال کشــور تاثير بگذارد. دولت ۴۰ هزار ميليارد 
تومان وام های بنگاه های زودبازده داده و اگر با اين اعتبار 
اشــتغال ايجاد شــده بود اكنون بايد نرخ بيکاری منفی 
می شد. يعنی بايد مازاد اشتغال می داشتيم بنابراين ديگر 
دولت با تزريق پول نمی تواند بيکاری را کنترل و اشتغال 

را افزايش دهد.
 با تزريق ارز نفتی نمی توان اقتصاد را مديريت 

کرد
وی با بيان اينكه دولت دريچه هايی گشوده که ديگر 
نمی توانــد آنها را ببنــدد، افزود: دولــت ۷۰ ميليون نفر 
يارانه بگيــر دارد. ما در چند ســال آينــده با يک انفجار 
جمعيتــی ديگر روبه رو خواهيم شــد. فرزندان دهه ۶۰ 
اکنــون ازدواج کرده انــد و ما شــاهد افزايش جمعيت 
جديــدی با تولد فرزنــدان آنها خواهيم بــود. بنابراين 
روزبه روز يارانه بگيران افزايش خواهند يافت. يا دولت 
حجم عظيمی بدهی بــه بخش خصوصی و به بانک ها 
دارد که ديگر توان پرداخت اين بدهی ها را ندارد. دولت 
حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان به بيمه ها بدهکار اســت. 
چند هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی 
بدهکار است. در شرايط کنونی دولت نمی تواند اينها را 
پس بدهد. بدهی های معوقه مردم به بانک ها که ۴۳ هزار 
ميليارد تومان است. رابطه بين رشد و سرمايه گذاری قطع 
شــده است. رنانی خاطرنشــان كرد: قرار بوده در برنامه 
چهارم سالانه با تخصيص ۱۶/۵ ميليارد دلار درآمدهای 
نفتی، رشد تشکيل ســرمايه، سالانه ۱۲ درصد باشد اما 
دولت ســه برابر اين مبلغ را تخصيص داده در حالی که 
رشــد سرمايه ثابت در ســال های ۸۴ و ۸۵ حدود چهار 
درصد بوده است. يعنی سه برابر پيش بينی، دلار تخصيص 
داده است اما يک سوم انتظار رشد تشکيل سرمايه ثابت 
داشــته ايم. اين نشــان می دهد که با تزريق ارز نفتی هم 
نمی توان اقتصاد را مديريت کرد و به تحرک واداشت. به 
گفته او، يکی ديگر از شاخص های دوران کهولت واکنش 
ديرهنگام است و در دوران کهولت افراد به محرک ها دير 
واکنش نشان می دهند؛ واكنش های اقتصاد ايران نيز خيلی 

کند شده است.
 اگر نفت نبود تا حالا اقتصاد سقوط کرده بود

رنانــی در ادامه يكی ديگر از نشــانه های پيری را 
توليد ضايعات زياد عنوان كرد و افزود: هرچه ضايعات 
سيستم در مقابل انرژی که مصرف می کند بيشتر باشد 
نشان می دهد سيستم پير شده است. توليد سرانه زباله 
در دنيا به طور متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم در روز است 
اما در ايران هر نفر روزانه ۷۵۰ گرم زباله توليد می کند. 
اين يعنی ما در ايران بيش از دوبرابر نرم جهانی زباله 
توليد می کنيم. کسانی که ورزش می کنند معمولا اميد 
به زندگی بالاتری دارند يا کســانی که اميد به زندگی 
دارند ورزش می کنند. در هر صورت ورزش عمومی 
شاخص نشاط اجتماعی است و ايران از پايين ترين 
ســطح ورزش همگانی برخوردار اســت. شــاخص 
فراغــت اقتصادی، يعنی انجام كار مفيــد در ادارات، 
يکی ديگر از شــاخص های مورد اشاره رنانی بود. او 
گفت پايين بودن درصد انجام کار مفيد به معنی توليد 
نکردن انرژی به اندازه ای اســت كه از سيستم انرژی 
گرفته ايــم و اين يعنی ضايعات انــرژی. وی درمورد 
شــاخص آنتروپی يعنی بی نظمی و هــرزروی انرژی 
هم توضيح داد: اين شاخص ميزان توليد انرژی است 
که هر نيروی کار ايرانی می تواند توليد  کند. هر شاغل 
خودش يک کارخانه توليد انرژی است. از يک طرف 
اقلامــی می خورد يــا به صورت مــواد اوليه مصرف 
می کند يا از وسايل گرمايشی و برقی استفاده می کند. 
يعنی تمام انواع انرژی هايی که مصرف می کند به عنوان 
کل مصرف انرژی اوســت. اما بايد ديد که اين شاغل 
چقدر به توليد کشــور اضافه می شود. اين شاخص تا 
ســال ۷۹  مثبت بوده است يعنی يک کارگر مجموعا 
بيش از مقداری که انرژی مصرف می کرد انرژی برای 
کشور توليد می کرد اما از سال ۸۲ اين شاخص منفی 
شــده اســت؛ يعنی مصرف انرژی هر فرد شاغل در 
سيستم بيش از توليد آن بوده است. اين يعنی ما داريم 
از مايه می خوريم و اگر نفت ما نبود تا حالا اقتصاد ما 
سقوط کرده بود. يعنی کمبود انرژی را با نفت جبران 
می کنيم. رنانی در پايان به مديريت کلان کشور توصيه 
کرد که تا دير نشــده فرايندهای مستهلک کننده انرژی 
سيستمی را بررسی کنند و برای اصلاح روند موجود 
فکری بکنند. او گفت در يک کلام تداوم روند موجود 
به جايی می رســد که انرژی حياتی سيستم به حداقل 
خود می رســد و بعد با يک شــوک دچار درهم ريزی 

می شود.

۸ 

نـــظـرگــــاه
 شنبه ۲۷ خرداد  ۱۳۹۱ / شماره ۱۹۲۹

تحليل دكتر محسن رنانی از کهولت اقتصاد ايران

اقتصاد ايران راه حل اقتصادی ندارد

توضيح رئيس سازمان توسعه تجارت درباره انحصار واردات موز 
رييس سازمان توسعه تجارت درباره موضوع موسوم به انحصار در واردات موز كه در ميان رسانه ها از آن به عنوان ”مافياي 
واردات موز“ نام برده مي شود توضيح داد. حميد صافدل در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه براي واردات برخي كالاها به دليل 
نوع تخصص لازم در واردات يا تجهيزات الزامي براي نگه داشتن آن، ممكن است انحصار شكل بگيرد، گفت: به عنوان مثال 
ممكن است درباره موز بخشي ازاين انحصار نزد فروشندگان آن به طرف ايراني شكل گرفته باشد. وي توضيح داد: بعضي 

خريداران داخلي متعهد شــده اند رقم مشــخصي از يك كالا را در يك سال از طرف خارجي خريداري كنند. واردكنندگان 
حرفه اي كه به واردات اين محصول خاص مشغول هستند، كار خود را طوري تنظيم مي كنند كه آن رقم مشخص را بتوانند در 
طول سال وارد كنند. رييس سازمان توسعه تجارت با تاكيد بر اين كه از نظر ما محدوديتي براي واردات در هيچ كالايي وجود 

ندارد، گفت: فقط درباره گروه كمي از كالاهاي تنظيم بازاري محدوديت هايي در نظر گرفته شده است. 

د يــد گـاه  

چين اسير وسوسه کينز مي شود؟

روزنامه تايمز مالي در شماره شانزدهم ژانويه امسال(۲۰۱۲) مقاله اي 
دارد تحت عنوان «سرمايه داري در بحران: مسير پر مخاطره رونق» که در 
آن «ديويد پيلينگ» ســرمايه داري بحران زده غربي را با اقتصاد پر رونق 
خاور دور به ويژه چين مقايسه کرده است. نويسنده يادآوري مي کند که 
تا چند ســال پيش تصور اينکه رهبران اروپايي، کاسه گدايي در دست، 
براي کمک مالي به چين روي آورند مشــکل، اگر نگوييم ناممکن، بود. 
او در ادامه مي نويسد، همين طور، کمتر کسي مي توانست پيش بيني کند 
که رهبران چين هنگام بازديد از واشنگتن، به سياست گذاران آمريکايي، 
بابت مديريت غلط بزرگترين اقتصاد دنيــا، علناً پرخاش کنند. ارزيابي 
نويسنده اين است که بحران مالي شديد ۲۰۰۸ در ايالات متحده و اروپا 
و بحران بدهي هاي دولتي سال گذشته (۲۰۱۱) در غرب، موجب تسريع 
در انتقال نيروي محرکه اقتصادي به آسيا شده است. اين سبک نوشته ها 
که حاکي از نااميدي نسبت به حفظ برتري اقتصادي غرب و جابه جايي 
قدرت به شــرق است در اين اواخر زياد شــده، اما آنچه ظاهراً در اين 
ارزيابي هــا مورد غفلت قرار مي گيرد، منطــق واقعي تحولات اقتصادي 
است. اســتدلال هايي از اين قبيل که سرمايه داري غربي پير شده و بايد 
جاي خود را به سرمايه داري جوان شرقي بدهد استعاره هايي فاقد بنياد 
علمي است و چيزي را واقعاً توضيح نمي دهد. نگاهي هرچند اجمالي 
بــه برخي واقعيات مي تواند به رفع برخــي ابهام ها کمک کند.  چين از 
گذشته هاي دور کشوري پرجمعيت و داراي سنت هاي ريشه دار تجاري 
بوده، اما با به قدرت رسيدن کمونيست ها در سال۱۹۴۹ ميلادي صفحه 
جديد و متفاوتي در تاريخ اين کشور گشوده مي شود. مدل اقتصادي اوليه 
جمهوري خلق چين همان الگوي برنامه ريزي متمرکز شــوروي بود که 
به کمک روس ها در چين پايه گذاري مي شــود. اما اين همکاري ديري 
نمي پايد و با بالا گرفتن اختلافات ايدهلوژيکي و سياسي، چيني ها مسير 
متفاوتي را در پيش مي گيرند. مائو، رهبر وقت چين، بعد از برنامه پنج ساله 
اول که با موفقيت مورد انتظار توأم نبود حرکت انقلابي جهش به جلو را 
در سال ۱۹۵۸ آغاز مي کند که مضمون آن رشد صنعت از طريق تکنولوژي 
بومي و روستايي است. اين حرکت شکست مي خورد و موجب مي شود 
مائو موقتاً از فعاليت هاي اجرايي دولتي کنار برود. او دوباره با راه انداختن 
حرکت سياســي ديگري به نام انقلاب فرهنگي، در سال ۱۹۶۶، ساختار 
بوروکراسي حزبي و دولتي را به کلي درهم مي ريزد تا به زعم خود بقاياي 
سرمايه داري را به کلي از بين ببرد. آشوب ناشي از اين حرکت تا ۱۰ سال 
ادامه مي يابد و صدمات مهلکي به جامعه و اقتصاد چين وارد مي کند و با 
مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ پايان مي گيرد. با قدرت گرفتن مصلحت گرايان 
به رهبري تنگ شيائو پنگ و اصلاحات اقتصادي وي دوران متفاوتي از 
اقتصاد چين آغاز مي شود.  درون مايه اصلاحات اقتصادي چين که از سال 
۱۹۷۸ ابتدا در بخش کشاورزي و سپس در مناطق آزاد تجاري صورت 
مي گيرد عبارت اســت از روي آوردن به منطق بازار و پذيرفتن محدود 
مالکيت خصوصي و در کنار آنها تشــويق سرمايه گذاري خارجي که در 
بنادر و مناطق آزاد تجاري موجب سرازير شدن حجم عظيمي از سرمايه 
خارجي براي استفاده از نيروي کار ارزان و منضبط مي شود. چين از دهه 
۱۹۸۰ وارد دوره طولاني رشد شتابان و پايدار اقتصادي مي شود که موتور 
محرکه آن تجارت آزاد، سرمايه گذاري خارجي و پيوستن فعال به فرآيند 
جهاني شدن است. در مدت سه دهه، چين از کشوري عقب مانده و بسيار 
فقير به دومين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل مي شــود و انتظار مي رود که در 
آينده اي نه چندان دور، با پشت سر گذاشتن آمريکا، عنوان قدرتمند ترين 
اقتصــاد دنيا را به خود اختصاص دهد. واقعيت اين اســت که در حال 
حاضر محصول ناخالص داخلي ايالات متحده آمريکا با ۳۱۳ ميليون نفر 
جمعيت نزديک به ۱۵ تريليون دلار است. در حالي که محصول ناخالص 
داخلــي چين با يک ميليارد و۳۴۰ميليون جمعيت حدود هفت تريليون 
دلار، يعني کمتر از نصف آمريکاســت. آمريکا با جمعيتي کمتر از پنج 
درصد کل جمعيت دنيا ۲۵ درصد کل محصول ناخالص جهاني را توليد 
مي کند و چين با بيش از ۱۸ درصد جمعيت جهاني نزديک به ۱۲ درصد 
کل ثروت دنيا را توليد مي کند. به اين ترتيب ملاحظه مي شــود که چين 
با توجه به ظرفيت اقتصادي بســيار زيادي که در اختيار دارد، اگر بتواند 
آهنگ رشد اقتصادي سه دهه گذشته خود(بين هشت تا ۱۰ درصد رشد 
سالانه) را تا مدتي حفظ کند قطعا اقتصاد آمريکا را با فاصله زياد پشت 
سر خواهد گذاشت. اما، پرسش اين است که چه عاملي مي تواند چنين 

رشد بالا و پايداري را در آينده تضمين کند؟  
 تهديدات پيش روی چين

با همه اين امتيازات، اقتصاد چين در معرض دو تهديد بزرگ است، 
يکي رکود اقتصاد جهاني و ديگري بي ثباتي مالي در اقتصاد ملي. تهديد 
اول خارج از اراده رهبران چين اســت و عمدتاً بســتگي به عملکرد 
اقتصادهاي صنعتي پيش رفته يعني ايالات متحده آمريکا و اروپا دارد، 
البته، چيني ها با توانايي هايي که دارند تلاش مي کنند تا به رفع مشکلات 
اين کشورها کمک کنند. خريد مقداری از اوراق قرضه آمريکا در جريان 
بحران مالي سال ۲۰۰۸ نمونه اي از اين تلاش ها است. علاقه چين به 
حل بحران بدهي هاي دولتي در اروپا را هم در همين چهارچوب بايد 
ديد. جهاني شدن اقتصاد و درهم تنيده شدن اقتصادهاي ملي، سرنوشت 
همه را به هم گره زده اســت و عملاً هيچ کشوري نمي تواند نسبت به 
وضعيت ديگران بي تفاوت باشد. تذکرات و انتقادات رهبران چيني را 
در خصوص مديريت نادرست اقتصاد آمريکا در اين رابطه بايد توضيح 
داد. تهديد دوم به سيستم مالي چين و آسيب پذيري آن مربوط مي شود. 
طبق گزارش صندوق بين المللي پول، دو ريسک در کوتاه مدت دومين 
اقتصــاد بزرگ جهان را تهديد مي کند: مشــکل تأمين مالي پروژه هاي 
زير بنايي و ظهور بانکداري سايه يا زير زميني. بانک هاي چيني هنوز 
تحت مالکيت دولت اند و عمليات بانکي شــديداً توسط دولت کنترل 
مي شود. وام هاي بانکي گسترده اي که به پروژه هاي عظيم و جاه طلبانه 
داده شده و توجيه اقتصادي روشني ندارند، به علاوه وام هاي مسکني 
که با نرخ بهره هاي پايين دولتي به متقاضياني پرداخت شــده که بعضاً 
امکان بازپرداخت ندارند مي تواند سيســتم بانکي و مالي کشــور را با 
مشکلات جدي رو به رو کند. در يک سال گذشته اقدامات مهمي براي 
کنترل اوضاع مالي صورت گرفته است: نرخ بهره را به دفعات بالا برده 
شــده اند، نرخ ذخيره اجباري بانک ها افزايش يافته و محدوديت هايي 
براي وام مســکن برقرار شده است. به نظر مي رسد که چيني ها خطر 
حبابي شدن بخش مالي را، به دنبال سياست گسترش عظيم اعتبارات 
در سال هاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ که به منظور پيشگيري از اثر رکود جهاني بر 
اقتصاد چين صورت گرفت، اکنون جدي گرفته اند. چيني ها مي دانند که 
سه دهه رشد افسانه اي چين در سايه انضباط مالي و ثبات اقتصاد ملي 
(نرخ تورم پايين) امکان پذير شده است، بنابراين، به نظر نمي رسد که به 
سادگي تسليم وسوسه هاي کينزي رونق کوتاه مدت شوند و با بي خيالي 
بگويند که در درازمدت همه ما مرده ايم. پاشنه آشيل اقتصاد هاي غربي 
حاکميت منطق کوتاه مدت در سياســت هاي اقتصادي است که اساساً 
منطق سياســتمداران براي حفظ قدرت در دمکراسي هاي انتخابي را 
تشکيل مي دهد. سرمايه داري يا نظام بازار پديده اي ارگانيک نيست که 
دچار پيري شود، آنچه کارآمدي اين نظام را از بين مي برد بي اعتنايي به 

منطق دروني آن است.
* اقتصاددان

دکتر موسي غني نژاد*

ابراهيم عليزاده
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